
روز رحلت پيغمبر و قبل از آن، روزهاى بيمارى آن 
حضرت، روزهاى ســختى براى مدينه بود؛ به‌ويژه با آن 

خصوصياتى كه اندكى قبل از رحلت پيغمبر پيش آمد.
 پيغمبــر به مســجد آمد و روى منبر نشســت و 
فرمود:»هر كس به گردن من حقّى دارد، آن حق را از من 
 ! بگيرد«. مردم شروع به گريه كردند و گفتند: »يا رسول‌الَلّ

ما به گردن تو حق داشته باشيم؟!«
 فرمود:»رســوايى پيش خدا ســخت‌تر از رسوايى 
پيش شماســت. اگر به گردن من حقّى داريد، اگر از من 

طلبى داريد، بياييد و بگيريد تا به روز قيامت نيفتد.«
 ببينيد چه اخلاقى! كيســت كــه دارد اين حرف را 
مى‌زند؟ آن انســان والايى كه جبرئيل به مصاحبت با او 
افتخار مى‌كند؛ اما درعين‌حال با مردم شــوخى نمى‌كند؛ 
جدّى مى‌گويد تا مبادا در جايى به وسيلۀ او، ندانسته حقّى 

از كسى ضايع شده باشد.
 پيغمبر اين مطلب را دو بار، سه بار تكرار كرد. البته 
در تاريــخ ماجراهايى را آورده‌اند كه من خيلى نمى‌دانم 
كدامش و چقدرش دقيق است؛ اما آن مطلبى كه غالباً نقل 
كرده‌اند، اين اســت كه يك نفر بلند شد و عرض كرد:»يا 
! من به گردن تو حقّى دارم. تو يك وقت با ناقه از  رسول‌الَلّ
پهلوى من عبور مى‌كردى؛ من هم سوار بودم، تو هم سوار 
بــودى. ناقۀ مــن نزديك تو آمد و تو با عصا، هى كردى؛ 
ولى عصا به شكم من خورد و من اين را از تو طلبكارم!«
 پيغمبــر پيراهنش را بالا زد و گفت:»همين حالا بيا 

قصاص كن؛ نگذار به قيامت بيفتد«. 
مــردم حيرت‌زده نگاه مى‌كردند و مى‌گفتند آيا اين 
مرد واقعــاً مى‌خواهد قصاص كند؟ آيــا دلش خواهد 

آمد؟...
 ديدند پيغمبر كســى را فرســتاد تا از خانه، همان 
چوبدســتى را بياورند. بعــد فرمود:»بيا بگير و با همين 

چوب به شكم من بزن!«.
 آن مــرد جلــو آمد. مردم، همه مبهــوت، متحيرّ و 
شرمنده از اين‌كه نكند اين مرد بخواهد اين كار را بكند. 
امــا يك وقت ديدنــد او روى پاى پيغمبر افتاد و بنا كرد 
! من با مسّ  شــكم پيغمبر را بوسيدن. گفت:»يا رسول‌الَلّ

بدن تو خودم را از آتش دوزخ نجات مى‌دهم!«
)خطبه های نماز جمعه تهران - 1380/02/28(

 
 امام حسن )ع( و نحوۀ مقابله با معاویه 

 ... نوبت امامت به امام حســن عليه‌السّلام رسيد و 
در همان وضعيت بود كه آن حضرت نتوانســت بيش از 
شش ماه دوام بياورد. تنهاىِ‌تنهايش گذاشتند. امام حسن 
مجتبى)ع( مى‌دانست كه اگر با همان عدّۀ معدودْ اصحاب 
و يارانِ خود با معاويه بجنگد و به شهادت برسد، انحطاط 
اخلاقىِ زيادى كه بر خواص جامعۀ اســامى حاكم بود، 

نخواهد گذاشت كه دنبال خون او را بگيرند.
 تبليغات، پول و زرنگي هاى معاويه، همه را تصرّف 
خواهد كرد و بعد از گذشت يكى دو سال، مردم خواهند 
گفت »امام حســن بيهوده در مقابل معاويه قد علم كرد«. 
لذا، با همۀ سختي ها ساخت و خود را به ميدان شهادت 

نينداخت؛ زيرا مى‌دانست خونش هدر خواهد شد.

از نگاه رهبر معظم انقلاب
روزهای سخت برای مدینه

مقدمه:
 لزوم مودت و دوســتی اهل بیت پیامبر 
گرامی اسلام در قرآن مجید و در روایات بیان 
شده اســت .در این مقاله به برخی از آیات 
و روایات اشاره شــده و همچنین برخی از 

روش‏های ابراز محبت‏بیان گردیده است.
مهر ورزیدن و دوســت داشــتن پیامبر و 

خاندانش یکی از اصول اســام است که قرآن 
و ســنت بر آن تایکد دارند. قرآن کریم در این 
بــاره م‏یفرماید: »قــل ان کان آباؤکم و ابناؤکم 
و اخوانکــم و ازواجکم و عشــیرتکم و اموال 
اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن 
ترضونها احب الکیم من الله و رسوله و جهاد فی 
سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره و الله لا یهدی 
القوم الفاســقین« )توبه / 24(: بگو اگر پدران و 
فرزندان و برادران و همسران و بستگان شما و 
اموالی که بدست آورده‏اید و تجارتی که از کساد 
آن بیم دارید و مســکن‏های مورد علاقه شما، 
در نظرتــان از خداونــد و پیامبرش و جهاد در 
راهش محبوب‏تر است، در انتظار این باشید که 
خداوند عذابش را بر شما نازل کند، و خداوند 

جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمک‏یند.
و در آیــه دیگر م‏یفرماید: »الذین آمنوا به 
و عــزروه و نصروه واتبعوا النور الذی انزل معه 
اولئک هم المفلحون« )اعراف / 157( : کسانی 
کــه به او ایمــان آورده‏اند و او را تکریم کرده و 
کمک نموده‏اند و از نوری که بر وی فرود آمده 

پیروی کرده‏اند، رستگارانند.
خــدا در این آیه برای رســتگاران چهار 

ویژگی م‏یشمارد:
1ــ ایمان به پیامبر)آمنوا به(

2ــ تعزیز و تکریم او )عزروه(
3ــ یاری کردن او)نصروه(

4ــ پیروی از نور )قرآن( ی که نازل شده 
است )واتبعوا النور الذی انزل معه(

بقیه درصفحه2بقیه درصفحه2

مهرورزی به پیامبر و اهل بيت
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بقیه از صفحه اول

بــا توجه به این که یاری کردن پیامبر در ویژگی 
سوم آمده است، قطعا مراد از »عزروه« در ویژگی دوم 
همان تکریم و تعظیم پیامبر اســت، و مســلما تکریم 
پیامبر مخصوص دوران حیات او نیست،همچنان که 
ایمان به وی که در آیه وارد شــده، چنین محدودیتی 

ندارد.
درباره محبت به خاندان رســالت کافی است که 
ـ البته به صورت  قرآن آن را به صورت پاداش رسالت ـ
پاداش نه پاداش واقعی ـ  ذکر کرده و می‏فرماید: »قل لا 
اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی« )شوری / 23(: 
بگو من برای ادای سالت‏خدا از شما پاداشی نمی‏طلبم، 

جز محبت ورزیدن به بستگان و نزدیکانم.
محبت و تکریم نســبت به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله و سلم نه تنها در قرآن آمده، بلکه در احادیث 
اســامی نیز بر آن تاکید شده است، که دو نمونه آن را 

یادآور می‏شویم:
1ـ هرگز  یک نفر از شما مؤمن واقعی نخواهدبود، 
مگــر این که من بــرای او از فرزندانش و همه مردم 

محبوبتر باشم. 1
2ـ در حدیث دیگر می‏فرماید: ثلاث من کن فیه 
ذاق طعم الایمان: من کان لا شــی‏ء احب الیه من الله و 
رسوله، و من کان لئن یحرق بالنار احب الیه من ان یرتد 
عن دینه، و من کان یحب لله و یبغض لله‏« 2:ســه چیز 
است که هر کس دارای آن باشد، مزه ایمان را چشیده 
است:1ـ آن کس که چیزی برای او از خدا و رسولش 
گرامی‏تر نباشــد.2ـ آن کس که سوخته شدن در آتش 
برای او محبوب تر از خروج از دین باشد. 3ـ آن کس 

که برای خدا دوست‏یا دشمن بدارد.
محبت‏خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و ســلم 
نیز در احادیث اسلامی مورد تاکید واقع شده است که 

برخی را یادآور می‏شویم:
1ـ پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
»لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفســه و تکون 
عترتی احب الیه مــن عترته، و یکون اهلی احب الیه 
من اهله‏«3: مؤمن به شمار نمی‏رود بنده‏ای مگر این که 
مرا بیش از خود دوســت بدارد، و فرزندان مرا بیش از 
فرزندان، و خاندان مرا فزون از خاندان خود، دوســت 

بدارد.
2ـ در حدیث دیگر درباره خود می‏فرماید: »من 
احبهم احبه الله و من ابغضهم ابغضه الله‏« 4: هر کس آنها 

را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و هر کس آنها را 
دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است.

تا اینجا با دلایل این اصل )مهر ورزیدن به پیامبر 
و عترتش( آشنا شدیم؛ اکنون سؤال می شود:

1ـ ســودی که امت از مهــر ورزیدن به پیامبر و 
عترت او می‏برد چیست؟

2ـ شــیوه و تکریم نسبت به پیامبر و خاندان او 
چیست؟

درباره مطلب نخست‏یادآور می‏شویم: محبت به 
انســان با کمال و با فضیلت، خــود نردبان صعود به 
سوی کمال اســت. هر گاه انسانی فردی را از صمیم 
دل دوست بدارد، کوشش می‏کند خود را با او همگون 
ســازد و آنچه که مایه خرسندی او است انجام داده و 

آنچه او را آزار می‏دهد ترک نماید.
ناگفته پیداست وجود چنین روحیه‏ای در انسان 
مایه تحول بوده و سبب می‏شود که پیوسته راه اطاعت 
را در پیش گیرد و از گناه بپرهیزد. کســانی که در زبان 
اظهار علاقه کرده ولی عملا با محبوب خود مخالفت 
می‏ورزند، فاقد محبت واقعی می‏باشند. در دو بیتی که 
به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است به این 

نکته اشاره شده؛ آنجا که می‏فرماید:
»تعصی الاله و انــت تظهر حبه هذا لعمری فی 
الفعــال بدیع لو کان حبــک صادقا لاطعته ان المحب 

لمن یحب مطیع« 5
ـ »خــدا را نافرمانــی می‏کنی و اظهار دوســتی 
می‏نمایی؛ به جانم سوگند،این کار شگفتی است. اگر 
در ادعای خود راســتگو بودی او را اطاعت می‏کردی، 

حقا که مرید پیوسته مطیع محبوب خود می‏باشد«.
اکنــون که برخی از ثمرات مهرورزی به پیامبر و 
خاندان او روشــن شد، باید به شیوه ابراز آن بپردازیم: 
مســلماً مقصود حب درونی بدون هیچ گونه بازتاب 
عملی نیست، بلکه مقصود مهری است که در گفتار و 

رفتار انسان بازتاب مناسبی داشته باشد.
شــکی نیست که یکی از بازتاب های محبت به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و ســلم و خاندان او پیروی 
عملی از آنان است؛ چنان که اشاره شد، ولی سخن در 
دیگر بازتاب های این حالت درونی است، و اجمال آن 
این است که هر گفتار یا رفتاری که در نظر مردم نشانه 
محبت و وسیله گرامیداشــت افراد به شمار می‏رود، 
مشمول این قاعده می‏باشد، مشروط بر این که با عمل 

مشروع او را تکریم کند، نه با عمل حرام.
بنابراین، گرامیداشت پیامبر اکرم )ص( و خاندان 

او در هر زمان خصوصا در ســالروز ولادت یا وفات 
- یکی از شیوه‏های ابراز محبت و گرامی داشت مقام 
و منزلت آنان اســت و آزین بندی در روزهای ولادت 
و روشــن کردن چراغ و برافراشــتن پرچم و تشکیل 
مجلس برای ذکر فضایل و مناقب پیامبر اکرم )ص(  یا 
خاندان او، نشانه محبت به آنان و وسیله ابراز آن به شمار 
می‏رود و به این خاطر تجلیل پیامبر در ایام ولادت یک 
سنت مستمر، در میان مسلمانان بوده است. دیار بکری 
در کتاب »تاریخ الخمیس‏«می‏نویسد: مسلمانان پیوسته 
ماه ولادت پیامبر را گرامی داشته و جشن می‏گیرند و 
اطعام می‏کنند و به فقرا صدقه می‏دهند، اظهار شادمانی 
می‏نمایند و سرگذشت ولادت او را بیان می‏کنند؛ چه 
بســا کراماتی برای آنان ظاهر می‏شود. عین این سخن 
را عالم دیگری به نام »ابن حجر قســطلانی« در کتاب 

خود آورده است. 6
از بیان گذشته، فلسفه سوگواری برای پیشوایان 
دینی روشن می‏گردد؛ زیرا هر نوع ترتیب مجلس برای 
ذکر مصائب و مشکلات آنان نوعی اظهار محبت و مهر 
ورزیدن است، اگر یعقوب سالیان درازی برای فقدان 
عزیزش یوسف گریه کرد و اشک ریخت 7؛ ریشه آن، 
علاقه باطنی او به فرزندش بود. هرگاه علاقه مندان به 
خاندان رســالت در پرتو مهری کــه به آنان دارند، در 
روزهای درگذشت آنان اشک بریزند و گریه کنند، در 

حقیقت از یعقوب پیامبر پیروی کرده‏اند.
اصولاً تشکیل مجلس برای فقدان عزیزان کاری 
اســت که رســول خدا صلی الله علیه واله وسلم آن را 
در جنــگ احد پی‏ریزی کرد، آنــگاه که از گریه زنان 
انصار برای شــهدای احد آگاه گشــت، به یاد عموی 
بزرگــوار خود افتاد و فرمــود: »ولکن حمزة لا بواکی 

له‏« 8: »ولی کسی بر حمزة گریه نمی‏کند«. وقتی یاران 
پیامبر علاقه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم را به 
برپایی مجلس عزا بر عموی خویش احساس کردند، 
به زنان خود دســتور دادند تا مجلســی برپا کرده و بر 
عموی پیامبر ســوگواری کنند. مجلس تشکیل شد و 
رســول اکرم صلی الله علیه واله وسلم از ابراز عواطف 
آنــان تقدیر و در حق آنان دعا کرد و فرمود: »رحم الله 
الانصار«؛ سپس از سران انصار خواست به زنان دستور 

دهند تا به خانه‏های خود بازگردند. 9
گذشته از این، سوگواری برای شهیدان راه حق، 
فلسفه دیگری نیز دارد و آن اینکه بزرگداشت‏یاد آنان 
مایه حفظ مکتب آنهاســت. مکتبی که اســاس آن را 
فــداکاری در راه دین و تن نــدادن به ذلت و خواری 
تشکیل می‏دهد. و منطق آنان این است که »مرگ سرخ 
به از زندگی ننگین اســت‏« و در هر عاشورای حسینی 
این منطق احیاء می‏گردد و ملت‏ها از نهضت او، درس 

آموخته و می‏آموزند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‏نوشت:
1 و ‌2- کنــزل العمال: ج 1، ح 70 و 72 و جامع الاصول: 

ج 1، ص 238
3و ‌4- مناقــب الامام امیرالمؤمنین نگارش حافظ محمد 
بن سلیمان کوفی ج 2 ح 619 و 700 و بحار الانوار ج 17 

ص 13، علل الشرایع باب 17 ح 3
‌5- سفینة البحار: 1/ 199

‌6- المواهــب اللدینة، ج 21، ص 27، تاریخ الخمســین 
ج 1، ص 223

‌7- یوسف /184
‌8- سیره ابن هشام: 1/99

‌9-مدرک قبل و مقریزی، امتاع الاسماع: 11/164

بقیه  از صفحه اول
گاهى شهيد شدنْ آسان‌تر از زنده ماندن است. حقّاً كه چنين است. 
اين نكته را اهل معنا و حكمت و دقتّ، خوب درك مك‌ىنند. گاهى زنده 
ماندن و زيستن و تلاش كردن در كي محيط، به مراتب مشكل تر از كشته 
شــدن و شهيد شدن و به لقاى خدا پيوستن است. امام حسن عليه‌السّلام 
اين مشكل را انتخاب كرد. وضع آن زمان چنين بوده است. خواص، تسليم 

بودند و حاضر نم‌ىشدند حركتى كنند. ...
)در جمع فرماندهان لشگر 27 محمد رسول الله - 
)1375/03/20

 
دوران امامت امام رضا)ع(

اين مقطع س‌ىوپنج ساله)از148 تا 183هجرى(يعنى دوران امامت 
حضرت اب‌ىالحسن موســ‌ىبن‌جعفر )عليهماالسّلام( ىكي از مهمترين 

مقاطع زندگينامۀ ائمه)عليهم‌السّلام( است.
 دو تن از مقتدرترين سلاطين بنى عباس - منصور و هارون - و دو 
تن از جباّرترين آنان - مهدى و هادى - در آن حكومت مك‌ىردند. بسى 
از قيام ها و شــورش ها و شورشگرها در خراسان، در افريقيه، در جزيرۀ 
موصل، در ديلمان و جرجان، در شام، در نصيبين، در مصر، در آذربايجان 
و ارمنستان و در اقطارى ديگر، سركوب و منقاد گرديده و در ناحۀي شرق 

و غرب و شمال قلمرو وسيع اسلامى، فتوحات تازه و غنايم و اموال وافر، 
بر قدرت و استحكام تخت عباسيان افزوده بود.

جريان هاى فكرى و عقيدتى در اين دوران، برخى به اوج رســيده 
و برخى زاده شــده و فضاى ذهنى را از تعارضات، انباشته و حربه‌ اى در 

دســت قدرتمداران و آفتى در هوشــيارى اسلامى و سياسى مردم گشته 
و ميدان را بر عَلَمدارانِ صحنۀ معارف اصيل اســامى و صاحبان دعوت 

علوى، تنگ و دشوار ساخته بود.
شــعر و هنر، فقه و حديث و حتىّ زهــد و ورع، در خدمت ارباب 
قدرت درآمده و مكمل ابزار زر و زور آنان گشته بود. در اين دوران، ديگر 
نه مانند اواخر دوران بن‌ىاميه و نه همچون ده سالۀ اول دوران بن‌ىعباس و 
نه شبيه دوران پس از مرگ هارون كه در هر كي، حكومت مسلط وقت، 
به نحوى تهديد م‌ىشد؛ تهديدى جدى دستگاه خلافت را نم‌ىلرزاند و 
خليفه را از جريان عميق و مستمر دعوت اهل بيت )عليهم‌السّلام( غافل 

نم‌ىساخت.
در اين دوران، تنها چيزى كه م‌ىتوانســت مبارزه و حركت فكرى 
و سياســى اهل بيت و ياران صديق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، 
تلاش خســتگ‌ىناپذير و جهاد خطير آن بزرگواران بود و توسل به شيوۀ 
الهى»تقيه«. و بدين ترتيب اســت كه عظمت حيرت‌آور و دهشت‌انگيز 
جهاد حضرت موســ‌ىبن‌جعفر )عليه ‌وعلى ‌آبائه‌ التحيةّ والسّلام( آشكار 

م‌ىگردد.
)پیام به سومین کنگره جهانی حضرت امام رضا - 
)1368/07/26

روزهای سخت برای مدینه

مهرورزی به پیامبر و اهل بيت
آیت الله جعفر سبحانی
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پیغمبراکرم حضرت محمد بن عبــدالله)ص( که نبوت به او پایان 
یافت، در ســال 570 بعد از میلاد متولد شــد، در چهل سالگی به نبوت 
مبعوث گشت، سیزده سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد و سختی ها 
و مشکلات فراوان متحمل شد و در این مدت گروهی زبده تربیت کرد 
و پس از آن به مدینه مهاجرت نمود و آنجا را مرکز قرار داد. ده ســال در 
مدینه آزادانه دعوت و تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد کرد و همه را 

مقهور ساخت.
 پس از ده سال همه جزیرة العرب مسلمان شدند. آیات کریمه قرآن 
تدریجاً در مدت بیست و سه سال بر آن حضرت نازل شد. مسلمین هم 
شیفتگی عجیبی نسبت به قرآن و هم نسبت به شخصیت رسول اکرم نشان 
می دادند. رسول اکرم)ص( در سال یازدهم هجری، یعنی یازدهمین سال 
هجرت از مکه به مدینه، که بیســت و ســومین سال پیامبری او و شصت 
و ســومین سال از عمرش بود، درگذشت؛ در حالی که جامعه ای نوبنیاد 
و مملو از نشــاط روحی و مؤمن به یک ایدئولوژی ســازنده که احساس 

مسئولیت جهانی می کرد، تأسیس کرده و باقی گذاشته بود.
آنچه به این جامعه نوبنیاد، روح و وحدت و نشاط بخشيد، دو چیز 
بود: كيي قرآن کریم که همواره تلاوت می شــد و الهام می بخشــید، و 
دیگري شخصیت عظیم و نافذ رسول اکرم که خاطرها را به خود مشغول 
و شیفته نگه می داشت. اکنون درباره شخصیت رسول اکرم)ص( اندکی 

بحث می کنیم.

دوران کودکی
هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانی شام در مدینه در 
گذشت. جدش، عبد المطلب کفالت او را بر عهده گرفت. از کودکی آثار 
عظمت و فوق العادگی از چهره و رفتار و گفتارش پیدا بود. عبد المطلب 

به فراست دریافته بود نوه اش آینده ای درخشان دارد.
هشت ســاله بود که جدش درگذشت و طبق وصیت او ابوطالب، 
عموی بزرگش، عهده دار کفالت او شد. ابوطالب نیز از رفتار عجیب این 
کودک که با سایر کودکان شباهت نداشت، در شگفت می ماند. هرگز دیده 
نشــد مانند کودکان همسالش نسبت به غذا حرص و علاقه نشان بدهد، 
بــه غذای اندک اکتفا می کرد و از زیاده روی امتناع می ورزید. بر خلاف 

کودکان همسالش و بر خلاف عادت و تربیت آن روز، موهای خویش را 
مرتب می کرد و سر و صورت خود را تمیز نگه می داشت.

ابوطالب روزی از او خواست که در حضور او جامه هایش را بکند 
و به بستر رود. او این دستور را با کراهت تلقی کرد و چون نمی خواست 
از دستور عموی خویش تمرد کند، به او گفت: روی خویش را برگردان تا 
بتوانم جامه ام را بکنم. ابوطالب از این سخن کودک در شگفت شد، زیرا 
در عرب آن روز حتی مردان بزرگ از عریان کردن همه قسمت های بدن 
خود احتراز نداشتند. ابوطالب می گوید: »من هرگز از او دروغ نشنیدم، کار 
ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد، تنهایی و 

خلوت را دوست می داشت و در همه حال متواضع بود.«

تنفر از بیکاری و بطالت
از بیــکاری و بطالــت متنفر بود، می گفت: »خدایا! از کســالت و 
بی نشاطی، از سستی و تنبلی و از عجز و زبونی به تو پناه می برم.«  مسلمانان 
را به کار کردن تشــویق می کرد و می گفت: »عبادت هفتاد جزء دارد و 

بهترین جزء آن کسب حلال است.«

امانت
پیش از بعثت برای خدیجه - که بعد به همسری اش درآمد - یک 
سفر تجارتی به شام انجام داد. در آن سفر بیش از پیش لیاقت و استعداد و 
امانت و درستکاری اش روشن شد. او در میان مردم آنچنان به درستی شهره 
شده بود که لقب »محمد امین « یافته بود. امانت ها را به او می سپردند. پس از 
بعثت نیز قریش با همه دشمنیی که با او پیدا کردند، باز هم امانت های خود 
را به او می سپردند، از همین رو پس از هجرت به مدینه، علی)ع( را چند 
روزی بعد از خود باقی گذاشت که امانت ها را به صاحبان اصلی برساند.

مبارزه با ظلم
در دوران جاهلیت با گروهی که آنها نیز از ظلم و ستم رنج می بردند، 
برای دفاع از مظلومان و مقاومت در برابر ســتمگران هم پیمان شــد. این 
پیمان در خانه عبد الله بن جدعان، از شخصیت های مهم مکه بسته شد و 
به نام »حلف الفضول « نامیده شــد. او بعدها در دوره رسالت از آن پیمان 
یاد می کرد و می گفت حاضر نیستم آن پیمان بشکند و اکنون نیز حاضرم 

در چنین پیمانی شرکت کنم.

اخلاق خانوادگی
در خانواده مهربان بود، نسبت به همسران خود هیچگونه خشونتی 
نمــی کــرد و این بر خلاف خلق و خوی مکیان بــود. بد زبانی برخی از 

زندگي و اخلاق پيامبرزندگي و اخلاق پيامبر

همسران خویش را تحمل می کرد، تا آنجا که دیگران از این همه تحمل 
رنج می بردند. او به حســن معاشــرت با زنان توصیه و تأکید می کرد و 
می گفت: همه مردم دارای خصلت های نیک و بد هستند، مرد نباید تنها 
جنبه های ناپســند همسر خویش را در نظر بگیرد و همسر خود را ترک 
کند، چه، هر گاه از یک خصلت او ناراحت شود، خصلت دیگرش مایه 
خشنودی اوست و این دو را باید با هم به حساب آورد. او با فرزندان و با 
فرزند زادگان خود فوق العاده عطوف و مهربان بود، به آنها محبت می کرد، 
آنها را روی دامن خویش می نشاند، بر دوش خویش سوار می کرد، آنها 
را می بوسید و اینها همه بر خلاف خلق و خوی رایج آن زمان بود. روزی 
در حضور یکی از اشــراف، یکی از فرزنــد زادگان خویش - حضرت 
مجتبی)ع( - را بوســید، آن مرد گفت: من دو پسر دارم و هنوز حتی یک 
بار هیچ کدام از آنها را نبوســیده ام. فرمود: »من لا یرحم لا یرحم«؛ کسی 
که مهربانی نکند، رحمت خدا شامل حالش نمی شود. نسبت به فرزندان 
مســلمین نیز مهربانی می کرد. آنها را روی زانوی خویش نشانده، دست 
محبت بر سر آنها می کشید. گاه مادران، کودکان خردسال خویش را به او 

می دادند که برای آنها دعا کند. 

رفتار با بردگان
نســبت به بردگان فوق العاده مهربان بــود. به مردم می گفت: اینها 
برادران شــمایند، از هر غذا که می خورید، به آنها بخورانید و از هر نوع 
جامه که می پوشید، آنها را بپوشانید، کار طاقت فرسا به آنها تحمیل مکنید، 
خودتان در کارها به آنها کمک کنید. می گفت: آنها را به عنوان »بنده « یا 
کنیز)که مملوکیت را می رساند(خطاب نکنید؛ زیرا همه مملوک خداییم 
و مالک حقیقی خداست، بلکه آنها را به عنوان »فتی «)جوانمرد( یا »فتاه« 
)جوانزن(خطاب کنید. در شــریعت اسلام تمام تسهیلات ممکن برای 
آزادی بردگان که منتهی به آزادی کلی آنها می شــد، فراهم شــد. پيامبر 
شــغل »نخاســی « یعنی برده فروشی را بدترین شــغل ها می دانست و 

می گفت:»بدترین مردم نزد خدا آدم فروشانند.«

نظافت و بوی خوش
به نظافت و بوی خوش علاقه شدید داشت، هم خودش رعایت می 
کرد و هم به دیگران دستور می داد. به یاران و پیروان خود تاکید می نمود 
که تن و خانه خویش را پاکیزه و خوشبو نگه دارند؛ به خصوص روزهای 
جمعه وادارشان می کرد غسل کنند و خود را معطر سازند که بوی بد از 

آنها استشمام نشود، آنگاه در نماز جمعه حضور یابند.

برخورد و معاشرت
در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده رو بود. در سلام به همه، حتی 
کودکان و بردگان، پیشــی می گرفت. پای خــود را جلو هیچ کس دراز 
نمی کرد و در حضور کسی تکیه نمی نمود. غالباً دو زانو می نشست. در 
مجالس، دایره وار می نشست تا مجلس، بالا و پایینی نداشته باشد و همه 
جایگاه مساوی داشته باشند. از اصحابش تفقد می کرد، اگر سه روز یکی 
از اصحاب را نمی دید، سراغش را می گرفت، اگر مریض بود، عیادت می 
کرد و اگر گرفتاری داشت، کمکش می نمود. در مجالس، تنها به یک فرد 
نگاه نمی کرد و یک فرد را طرف خطاب قرار نمی داد، بلکه نگاههای خود 
را در میان جمع تقسیم می کرد. از این که بنشیند و دیگران خدمت کنند، 
تنفر داشــت، از جا برمی خاست و در کارها شرکت می کرد و می گفت: 
»خداونــد کراهت دارد که بنده را ببیند که برای خود نســبت به دیگران 

امتیازی قائل شده است.«

نرمی در عین صلابت
در مسائل فردی و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودش بود، 
نرم و ملایم و باگذشــت بود، گذشت های بزرگ و تاریخی اش یکی از 
علل پیشرفتش بود، اما در مسائل اصولی و عمومی، آنجا که حریم قانون 

بود، سختی و صلابت نشان می داد و دیگر جای گذشت نمی دانست.
 پس از فتح مکه و پیروزی بر قریش، تمام بدی هایی که قریش در 
طول بیست سال نسبت به خود او مرتکب شده بود، نادیده گرفت و همه 
را یکجا بخشید، توبه قاتل عموی محبوبش، حمزه را پذیرفت، اما در همان 
فتح مکه، زنی از بنی مخزوم مرتکب ســرقت شده بود و جرمش محرز 
گردید، خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجرای حد سرقت را 
توهینی به خود تلقی می کردند، ســخت به تکاپو افتادند که رسول خدا 
از اجرای حد صرف نظر کند.  بعضی از محترمین صحابه را به شــفاعت 
برانگیختند، ولی رنگ رســول خدا از خشم بر افروخته شد و گفت: چه 
جای شفاعت است؟! مگر قانون خدا را می توان به خاطر افراد تعطیل کرد؟ 
هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانی کرد و گفت:»اقوام و ملل پیشین 
از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در اجرای قانون خدا تبعیض 
می کردند، هرگاه یکی از اقویا و زبردستان مرتکب جرم می شد، معاف می 
شد و اگر ضعیف و زیردستی مرتکب می شد، مجازات می گشت. سوگند 
به خدایی که جانم در دســت اوست، در اجرای »عدل « درباره هیچ کس 

سستی نمی کنم، هر چند از نزدیک ترین خویشاوندانم باشد.«

استاد شهيد آيت الله مرتضی مطهری
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امامــان معصوم ما)علیهم الســام(، پرچم‌هاي هدايت و چراغ 
تاريكي ها هستند. آنان يكي پس از ديگري آمدند تا نوبت به امام علي 
بن موســي الرضا )ع( رسيد. در زمان امام، حادثه‌ جديدي اتفاق افتاد. 
همان طور كه مي‌دانيم اين امام همام در زمان مأمون، خليفه‌ عباســي 
مي‌زيســت. در آن زمان اســام در اوج تمدن و گسترش خود بود و 
جهان عرب در دنيا از نظر انديشه و افكار در حال توسعه بود. هارون 
الرشــيد ارث خويش را ميان فرزندانش تقســيم كرده بود و مأمون را 
حاكم و والي شــرق، يعني ايران و بخش بزرگي از روســيه امروز و 
افغانســتان كرده بود و ولايت بغداد را به پســر بزرگتر خويش، امين 
داده بود. هارون به آنان سفارش كرده بود كه با يكديگر متحد باشند، 

اما هيهات كه ملك عقيم است.  
امين به ملك مأمون تجاوز و وي را عزل كرد. سپس مأمون بر ضد 
برادرش قيام و با كمك اهالي خراسان، بغداد را فتح كرد. او برادرش 
امين را كشــت و خليفه همه جهان اسلام شد. او به فكر فرو رفت كه 
آيا در بغداد كه پايتخت جهان اســام است، اقامت كند و خراسان را 
كه محل سربازان و سپاهيان و قلعه پهلوانان بود، ترك كند؟ آيا پايگاه 

نظامي خود را رها كند؟ 
همان طور كه مي‌دانيم وسايل نقليه آن روز توان جابجايي سپاه 
را نداشــت. اگر خراســان را رها مي‌كرد، امكان شورش بر ضد وي 
وجود داشــت و ممكن بود اهالي خراسان به همان شكل كه امين را 
عزل كردند، مأمون را نيز عزل كنند. اگر به خراســان برود و بغداد و 
علوي هاي بسيار و عباسياني را كه در آنجا زندگي مي‌كردند، به حال 
خود رها كند، در اين صورت امكان داشت آنان با كسي كه بر خلاف 
امين، اراده‌ا‌ي قوي داشــته باشــد، بيعت كنند و با تباني خلافت را از 
دســت مأمون بگيرند و او را با مشــكل جديدي مواجه كنند و شايد 

حتي او را بكشند.
 مأمون انديشيد و به اين نتيجه رسيد كه پايگاه خويش را خراسان 
قرار دهد و قدرتمندترين شــخصيت علويان و عباســيان، يعني امام 
علي بن موسي الرضا )ع( را كه همه علويان و عباسيان به برتري وي 
معترف بودند، از مدينه به خراســان دعوت كند و از وي بخواهد كه 

خليفه‌ مسلمين شود. 
بسياري از سيره نويسان و مورخين اين موضوع را مورد بحث و 
بررسي قرار داده‌اند. آنان بحث كردنده‌اند كه ‌آيا پيشنهاد مأمون به علي 
بن موســي الرضا واقعي بود يا تنها تعارف بود؟ البته من نمي‌خواهم 
وارد اين بحث شــوم. هنگامي كه مأمون مي‌خواســت پيشنهاد اين 
مســئوليت را به امام بدهد، به وي گفت: اگر خلافت را نمي‌خواهي، 
پس ولايتعهدي را قبول كن. امام ابتدا نپذيرفت، اما پس از گفتگوهاي 
طولاني، اين مسئوليت را با اين شرط كه مسئوليت خلافت را نپذيرد و 
در حكومت مشاركت نداشته باشد، قبول كرد و بدين ترتيب خلافت 

مأمون استقرار پيدا كرد و جهان اسلام آرام شد....
چرا امام رضا مسئوليت را پذيرفت؟ زيرا جامعه اسلامي به علت 
وجود سياســتمداران و سوء اســتفاده ‌كنندگان نمي‌تواند حكومت 
اســامي حقيقي و جدي آن را در اقامه حق تحمل كند. امام حســين 
)ع( مي‌فرمايد: »الناس عبيد الدنيا و الدين لحق علي السنتهم يحوطونه 
مادرت معايشــهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون: مردم بندگان دنيا 
هســتند و دين لقلقه‌ زبان آنان اســت، تا زماني كه معيشــت آنان را 
تأميــن كند، گرد آن جمع‌اند؛ اما زماني كه آزمايش شــوند، دينداران 

حقيقي ‌اندكند.«
مردم دربارۀ دين ســخن زياد مي‌گويند، اما زماني كه مصالح و 
منافعشان با دين در تعارض باشد، دينداران اندكند. اينجا دين از غير 
دين تشخيص داده مي‌شود. امام مي‌دانست اين مردمي كه از او تعريف 
و تمجيــد مي‌كنند، توان تحمل حكومت حق را ندارند؛ حتي مأمون 
نيز چنين تحملي ندارد. مأمون در مقام امتحان امام به او گفت: مايلم 
امامت نماز عيد را بپذيري. امام ابتدا عذرخواست، اما به دنبال اصرار 
مأمون پذيرفت و فرمود: امامت را به اين شــرط مي‌پذيرم كه آن را به 
شيوه رسول خدا )ص( اقامه ‌كنم. مأمون پذيرفت. در نتيجه اعلام شد 

كه امام نماز عيد را در خارج شهر اقامه خواهد كرد. 
ســپاهيان به حســب عادت خويش در زمــان هايي كه خليفه 
مي‌خواســت نماز عيد بخواند، لباسهاي فاخر خويش را به تن كردند 
و بر اســبان قيمتي خويش سوار شــدند و آماده جلوي در منزل امام 
ايستادند. پس از مدت زماني در باز شد و امام پا برهنه از خانه بيرون 
آمد؛ در حالي كه عباي خويش را وارونه پوشــيده بود و خاشــعانه 
حركت مي‌كرد و پشت سر وي غلامان نيز پابرهنه و خاشع به سوي 

جايگاه اقامه نماز حركت مي‌كردند. 
امــام الله اكبر مي‌گفت و غلامان نيز به تبعيت از وي شــعار الله 
اكبر سرمي‌دادند. وقتي سپاهيان امام را با اين حالت ديدند، از اسبهاي 
خويش پياده شدند و كفشهاي خود را كندند. اگر فردي از آنان چاقو 
به همراه داشــت، با آن بند كفشهاي خود را پاره مي‌كرد. همه پابرهنه 

شــدند و پشت سر امام به راه افتادند. امام الله اكبر مي‌گفت و غلامان 
و ســپاهيان بانگ الله اكبر سر مي‌دادند. راوي حديث مي‌گويد: »گويا 
آســمان و زمين و كوه و دشــت و همه‌ اشــيا بانگ الله اكبر مي‌زدند. 
گويي رسول خدا هنگام حركت براي نماز عيد در برابر ما ظاهر شد.«
 اين چنين، عظمت نواده پيامبر ظاهر شــد. خبر به مأمون رسيد. 
وزيرش فضل به وي گفت: يا اميرالمؤمنين، اگر مي‌خواهي خلافتت 
پايــدار بماند، بايــد امام رضا را به خانــه‌اش بازگرداني. در غير اين 
صورت، اگر با اين حال نماز بخواند، مردم مجذوب او خواهند شد. 
مأمــون به دنبال امام دويد و گفت: پســر عمو، تو خود را به زحمت 
انداخته‌اي، من راضي به زحمت شــما نيســتم، از شما مي‌خواهم كه 

به خانه باز گرديد. 
آنها نتوانســتند همين نماز خواندن امام را هم تحمل كنند، پس 
اگــر امام احكام را اجرا مي‌كرد و حرام و حلال الهي را بيان مي‌كرد و 
امور را در مسير صحيح قرار مي‌داد، چه مي‌كردند؟ امامي كه مي‌فرمود: 
شــخص قدرتمند نزد من ضعيف است تا حق ديگران را از او بگيرم 
و ضعيــف نزد من قوي اســت تا حقش را به وي بپــردازم. اگر امام 
مي‌خواســت اين سخن خويش را اجرا كند، آنان طاقت نمي‌آوردند. 
بنابراين فضا مناسب نبود و امام بايد به آموزش و پرورش و فرهنگ 

‌سازي مي‌پرداخت و اين كار را هم آغاز كرد.
سيرۀ زندگي امام طولاني است و شب ما كوتاه؛ اما درباره يكي از 
ابعاد فضايل اخلاقي امام صحبت خواهم كرد كه برادرمان شيخ حسن 
دربــاره آن صحبت كرد. يكي از دربانان امام، به نام شيـــخ معروف 
كوخـــي، براي دوستان خويش چنـين نقل مي‌كند: »عاشرته احدي 
عشر سنه فوالله ما رأيته شتم قط: يازده سال با امام معاشرت داشتم و 
يك ناســزا از او نشنيدم.« كجاست دوستي اهل بيت؟ دوستي ايشان 
يعني عمل به اين تعاليم، كسي كه به اين آموزه‌ها عمل كند، دوستدار 

آنان است. 
انسان حالت هاي مختلفي دارد؛ گاهي خشمگين مي‌شود و گاهي 
خشنود است. در حال طبيعي انسان ناسزا نمي‌گويد، اما آيا در حالت 
خشــم، كســي مي‌تواند زبان خويش را حفظ كند؟ دو برابر جواب 
ندهد؟ يا شخص ظالم را مهدورالدم نداند؟ حريم او را نشكند؟ آبروي 
او را در حضــور و يا غياب او نريــزد؟ خدا مي‌فرمايد: »لا يجرمنكم 
شــنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوي: دشمني با گروهي 
سبب نشــود عدالت نورزيد، عادل باشيد، عدالت به تقوي نزديكتر 

است.«)مائده/ 8( 
ايمان در حال خشم ظاهر مي‌شود. اگر خشمگين شدي و صبر 
كردي، مؤمن هســتي. وگرنه در حال عادي كه كسي دشنام نمي‌دهد، 
مهم در حالت خشــم است. ايمان در سه حالت آشكار مي‌شود: اول 
خشم، دوم بلا و سوم مصيبت. هنگامي كه شخصي به مصيبتي مبتلا 
مي‌شود، ناراحت و خشمگين مي‌شود و ممكن است حرف ناصوابي 
بزنــد. خدا مي‌فرمايد: »و الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انالله و انا اليه 
راجعون: كســاني هســتند كه زماني كه بلا و مصيبتي به آنان رســد، 
مي‌گويند ما از خداييم و به سوي او باز مي‌گرديم.«)بقره/156( خداوند 

بر ايشان درود فرستاده و رحمت خود را بر آنها نازل مي‌گرداند.
حالت ســوم زماني است كه انســان از فقر مي‌ترسد. در هنگام 
تندرستي اگر در معامله فقير نكند، ربا نـخورد و احـتكار نكند، مـؤمـن 
است؛ در حالي كه نگران آينده خـويش و فرزنـدانـش اسـت. خداوند 
مي‌فرمايد: »الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء: شيطان به شما 

وعده فقر مي‌دهد و شما را به كار بد وا مي‌دارد.« )بقره/ 268(
 معروف مي‌گويد: نديدم امام ناسزا بگويد، بي‌ادبي كند يا غفلت 
كند يا دين را فراموش كند و... با اشخاص ضعيف مهربان بود. زماني 
كه فضل، كه به ذوالرئاستين شهرت داشت، نزد وي مي‌‌آمد تا برگه‌‌اي 
را امضا كند، دو ساعت مي‌ايستاد، اما او سر خويش را بلند نمي‌كرد؛ 

چون در حال عبادت بود.
عزلـت و گوشـه‌گيري سـبب مي‌شـود در نـزد مـردم بـزرگ 
شـمرده شـود، امـا ايـن بزرگـي تخيـل اسـت. در عهـد نامه‌ امـام به 
مالـك اشـتر بـر نكته‌اي تأكيد شـده اسـت. امـام به مالـك مي‌گويد: 
خـود را از مـردم جـدا نكـن؛ زيرا انسـان وقتـي از مردم كنـاره گيرد، 
در نـزد آنـان بـزرگ مي‌شـود و گمـان مي‌كنند او چيز ديگري اسـت 
و بـا وي ارتبـاط برقـرار نمي‌كننـد و در صـورت برقـراري ارتباط از 

او مي‌ترسـند و از او انتقـاد نمي‌كننـد. 
در نتيجه، او عادت مي‌كند كه انتقاد نپذيرد و فقط مدح و ستايش 
بشــنود و گمان مي‌كند فرستادۀ خداست و براي نجات بشريت آمده 
است و به نفس خويش مغرور مي‌شود و ديگر نمي‌تواند نقد را تحمل 
كند و در اين هنگام اشــخاص مخلص منتقــد از اطراف او پراكنده 
مي‌شوند و اشخاص متملق و دروغگو گرد او جمع مي‌شوند و شغل‌ها 
و منصب‌هــا را به آنان مي‌دهد. اين گونه عمل،ملاك شايســتگي و 
صلاحيت نيســت و ميزان عبادت، معيار مي‌شــود و امور از مجراي 

صحيح خود خارج مي‌شود و اوضاع درهم و برهم مي‌شود. 

امام موسي صدر

سيرۀ زندگي امام رضا )ع(
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پــس از قرن چهارم میلادی و از زمانی کــه امپراطوران روم به 
مسیحیت گرویدند و عقاید کلیسا را به عنوان آرا و عقاید رسمی ترویج 
کردند، بنای مخالفت را با حوزه های فکری و علمی آزاد گذاشــتند 
تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال 529 میلاد 
مسیح )قرن ششم میلادی( دستور تعطیلی دانشگاه ها و بستن مدارس 
و مراکز علمی را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و 

چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد.
 درســت در همین زمان بود، قرن ششــم میــادی و مقارن با 
خاموشــی چراغ علم و دانش در روم كــه بزرگترین حادثه تاریخ به 
وقوع پیوســت و شبه جزیره عربســتان شاهد بعثت بهترین مخلوق 
خداوند، محمد امین)ص( شد که در نخستین گام به فراگیری علم و 
دانش فراخوانده شد: »بخوان به نام پروردگارت که آفریدت« و سپس 
پیروان خود را به آموختن علم و دانش از آغاز تا پایان زندگی با روایت 

»اطلب العلم من المهد الی اللحد« فراخواند.
 ... به راســتی می توان گفت که محمد را این چنین »باید از نو 
دید« و »از نو شناخت«. او را با نگاهی که اشیا و اشخاص را می نگریم 
نباید نگریست؛ باید از روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ، نگاهی 

تازه ساخت و بر سیمای محمد)ص( افکند.
 او را بایــد در صف شــخصیت های عظیــم تاریخ، قیصران و 
حکیمان و انبیا دید. در جمع پیامبران بزرگ  نشاند و تماشایش کرد. 
در این هنگام است که تصویر او در چشم ما چنان شگفت و توصیف 
ناپذیر می نماید که گویی هرگز او را ندیده ایم و هرگز چنین تصویری 

را از مردی در جهان نمی شناخته ایم.

 برای شــناخت دقیق و تصویر کلی و تمام هر مذهبی، شناختن 
خدای آن، کتاب آن و پیغمبر آن ضروری است؛ و این روش ساده ترین، 
ممکن ترین و در عین حال علمی ترین و مطمئن ترین روش شناخت 
یک مذهب است. محمد ترکیبی از موسی و عیسی است. گاه او را در 
صحنه های مرگبار جنگ می بینیم که از شمشیرش خون می چکد و 
پیشاپیش یارانش که برای کشتن یا کشته شدن بی قراری می کنند، می 
تازد و گاه وی را می بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش مرد یهودی 
از بام خانه اش خاکستر بر سرش می ریزد و او نرمتر از مسیح، همچون 
بایزید، روی درهم نمی کشد و یک روز که از کنار خانه وی می گذرد 
و از خاکســتر مرد خبری نمی شــود، می پرسد رفیق ما امروز سراغ 

ما نیامد؟ و چون می شنود که بیمار شده است به عیادتش می رود. 
در اوج قدرت، در آن لحظه که سپاهیانش مکه را، شهری که 20 
سال او و یارانش را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده اند؛ 
بر مسند قدرت، اما در سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می ایستد و در 
حالی که 10 هزار شمشیر تشنه انتقام از قریش در اطرافش برق می زنند 

و... می پرسد: »ای قریش فکر می کنید با شما چه خواهم کرد؟...«
 قریش که سیمای مسیح را در این موسایی که اکنون سرنوشتشان 
را در دم شمشیر خویش دارد، خوب می شناسند و به چشم می بینند، 
پاســخ می دهند که: »تو برادری بزرگوار و برادرزاده ای بزرگواری«؛ 
و آنگاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است، می گوید: 

»بروید، همگی آزادید.« 
آری، حضرت محمد)ص( پس از آن که به بعثت برانگیخته شد، 
اولین کســی که به وی ایمــان آورد، حضرت علی )ع( بود. علی بود 
که با وی همپیمان شد و از آن پس همه لحظات عمر را در این پیمان 
و پیوند نهاد و در پرســتش خداوند و وفای محمد و دوســتی خلق و 
پارسایی روح، آیتی شگفت شد و با صدها رشتۀ پنهان و پیدا با روح 

و اندیشه و قلب محمد پیوند یافت.
 پیغمبــر که تاریخ آن همه از اراده و تصمیم و قدرتش ســخن 
می گوید و خسروان و قیصران و قدرتمندان حاکم بر جهان، آن همه 
از شمشیرش می هراسند و دشمن از شدت غضبش می لرزد، در عین 
حال مردی اســت ســخت عاطفی، با دلی که از کمترین موج محبتی 

می تپد و روحی که از نوازش نرم دست صداقتی، صمیمیتی و لطفی 
به هیجان می آید، در خانه و خانواده نیز چنین است.

 در بیرون، مرد رزم و سیاست و فرماندهی و قدرت و ابهت است 
و در خانه پدری مهربان، شوهری نرمخوی و ساده و صمیمی،.... وی 
هرگز نمی کوشید تا خود را مرموز و غیرعادی و موجودی عجیب و 
غریب در چشم ها بنمایاند، بلکه به عکس حتی به مادی بودن تظاهر 
می کرد. نه تنها از زبان قرآن می گوید که: »من بشــری هستم به مانند 
شما و فقط به من وحی می شود .../ کهف 110«؛ که همواره اعتراف 
می کند جز آنچه به من گفته می شود، از چیزی خبر ندارم و در رفتار و 
زندگی و گفت وگویش، همه جا می کوشید تا در چشم ها شگفت آور 
و فوق العاده جلوه نکند و ســعی می کرد تا ابهت و جلالی را که در 

دلها دارد، بشکند. 
می گویند روزی پیرزنی نزد وی می آید تا از او چیزی بپرسـد. 
آن همـه خبرهـا و عظمـت هـا کـه از او شـنیده بـود، چنـان در او اثر 
می کنـد کـه تـا خـود را در حضـور وی می یابـد، می لـرزد و زبانش 
مـی گیـرد. پیغمبـر احسـاس می کند كه شـخصیت و شـکوه او وی 
را گرفتـه اسـت. سـاده و متواضـع پیـش مـی آیـد، بـه مهر دسـت بر 
شـانه هایـش مـی گـذارد و بـا لحنـی که از خضـوع، نـرم و صمیمی 
شـده اسـت، مـی گویـد: »مـادر چـه خبـر اسـت؟... من پسـر آن زن 

قریشـی ام که گوسـفند می دوشـید.«
 بعُد احساس و عمق عاطفه و اندازۀ رقت قلب محمد نیز شگفت 
انگیز اســت. وجود علی )ع( و فاطمه )س( که همچون دو بال برای 
پیغمبــر بودند و فرزندان آنها، تحمل زندگی پر تلاطم و پر مشــقت 
را برای پیغمبر )ص( آســان تر کرده بود....اما اینها همه آرامش پیش 
از توفان بود و توفان در رســید ســیاه، هولناک و بر باددهنده آشیانه و 

ویران کننده خانه او.
 آری پس از 23 ســال رســالت پیامبری و هدایت مردم، پیغمبر 
در بستر افتاد و دیگر نتوانست برخیزد و به این گونه است که محمد 
و رســالت چند بعدی و دو جهتش شایستگی آن را دارند که آرزوی 

بزرگ انسان امروز را تحقق بخشد. 

دكترعلي شریعتی

محمد و رسالت چند بعدی اومحمد و رسالت چند بعدی او
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خلوتی در خانه پيامبر

خانۀ دوست كجاست؟...

جلال رفیع

ســال 1363 هجري شمســي، براي نخستين بار در خانۀ پيامبر 
اســام كه اكنون آرامگاه او و نيايشــگاه ميليون‌ها زن و مرد مسلماني 
اســت كه در اجتماع عظيم حج حضور پيدا مي‌كنند، بر زمين نشستم 
و چشــم دوخته بر ضريح ســاده و پر راز و رمز مزارش، سخن گفتن 

با او را آغاز كردم.
ـ بزرگمــردا! در آن روزگار كه »عصــر ارتباطات« نبود)!( و به 
طريق اولي هنوز »دهكده جهاني« هم آباد نشده بود)!(، سوار بر كدام 
اســب بادپيماي برق‌آسا، فاصلۀ عظيم ميان حجاز و مدينه را تا ايران 
و خراســان پيمودي و مثل نسيم عطرافشان و سكرآور بهار، در مشام 
جــان و ايمــان ما ـ از كودكي تا نوجواني و از جواني تا پيري ـ چنين 
خوش نشستي؟ چندان كه شناسنامۀ ما شدي، داستان زندگي تاريخي 

ما شدي، انگيزه و احساس و آرمان ما شدي؟...
جواني ناشــناس در كنار من نشست. اشك آرام‌ريز چشم‌هاي 
شــگفت‌زدۀ مرا نه فقط نظاره كه شماره مي‌كرد. طاقت نياورد و زبان 
باز كرد. عرب بود و مصري بود. زبان عربي دست و پا شكستۀ ايرانيان، 
از آن حيث براي آنان جالب و جاذب بود كه ما مي‌كوشيديم تا سخت 
»كتابي« و به پندار خود »فصيح« ســخن بگوييم. او نيز همين پرسش 
مرا در ذهن داشت. و اينك در آن مجلس مي‌ديد و مي‌شنيد كه آنچه 

در ذهن و ضمير او پنهان است، بر زبان من آشكار شده است.
ـ ايران كجا؟ مدينه كجا؟
ـ مصر كجا؟ مدينه كجا؟

نام دكتر علي شــريعتي برايش آشــنا بود. كتابي به نام »العودة 
الي الذّات« را كه ترجمۀ »بازگشــت به خويش« اســت خوانده بود و 

مي‌دانست كه نام نويسنده‌اش شريعتي ايراني است. 
ذكر خير اين نويســندۀ ايراني خراســاني، آنهــم از زبان جوان 
مسلمان سنيّ مصري، موجب شد كه ياد نيكو بنياد او شعله‌اي ديگر 

را در اجاق خاطرات خاكستر شده‌ام برافروزد. ياد او و ياد آنچه 
او در معرّفي محمد)ص( نوشته بود.

ـ كتاب »محمد خاتم پيامبران«، در آغاز پانزدهمين 
قرن بعثت پيامبر اسلام، از انتشارات حسينيه ارشاد، به 

قلم متفكران و پژوهشگراني مانند دكتر سيدجعفر 
شهيدي، دكتر سيدحسين نصر، دكتر محمدجواد 

باهنر، دكتر علي شــريعتي، دكتر عطاءالله 
شهاب‌پور، علامه طباطبايي، اكبر 

هاشمي رفسنجاني، مرتضي 
ســيدابوالفضل  مطهري، 

مجتهد زنجاني، مجتبي مينوي، دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، محمد 
تقي جعفري، سيد غلامرضا سعيدي، سيد هادي خسروشاهي، محمد 
تقي شريعتي، حسين نوري، سيد مرتضي شبستري، در دو جلد، و در 

سال‌هاي 1347 و 1348 شمسي.
پــس از كتاب »مرجعيت و روحانيت« كــه در آغاز دهه چهل 
شمسي فراهم آمده بود، اين كتاب شايد دومين متن جامع و مستند و 
زيباي »همكاري وهمگامي حوزويان محقق و دانشگاهيان پژوهشگر« 

را در برابر چشمان ايرانيان مي‌نهاد.
پيامبر اســام، در قرن بيستم و در ايران، نقطۀ پيوند و مركز ثقل 

هم‌انديشي و هماوايي روحانيون و روشنفكران شده بود.
- چه خوب!

جــوان مصري هم از »ســيد قطب« يــاد كرد و از 
»دكتر طه حســين« و ديگران. و »چه خوب!« نيز سخن 
تأييدآميز او بود در تحســين همان محصول ارزنده‌اي 
كه انتشارات حسينيه ارشادِ ايراني‌ها به بازار انديشه و 

ايمان و تحقيق و تفكر عرضه كرده است.
- »كار مشترك روحانيون و روشنفكران ايران، 

سرمشق است، الگو است«.
گفتم حديثي را كه نخســتين بار در همين 
كتــاب و در مقاله محققانۀ »از هجرت تا وفات« 
به قلم دكتر شــريعتي و با ترجمه تأمل برانگيز 
او قرائت كرده‌ام، به ياد دارم. شايد رازگشايي 

كند. شايد پاســخ پرسش »ايران كجا، مكّه 
كجا؟ مصر كجا، مدينه كجا؟« نيز باشد.

روزي پيامبر اسلام در پاسخ 
علي‌بن‌ابيطالب كــه از راه و 
رسم زندگي و برنامۀ حيات 
محمد)ص( سؤال كرده بود، 
كلماتــي را بر زبان آورد كه 
به قول شــريعتي »در چند 
رنگ زيبا و شگفت، خود 
را براي كساني كه شيفته 
زيبايي هــاي روح يك 
انســان بزرگ و زيبايند، 
نقاشي كرد«. محمد)ص( 

به آرامي و زيبايي گفت:

ـ برنامه حيات و راه و رســم زندگي مرا مي‌‌خواهي؟ »معرفت« 
اندوخته من اســت. »خرد« بنياد مذهب من اســت. »دوستي« اساس 
كار من اســت. »شوق« اســب راهوار من است. »ياد خدا« مونس دل 
من اســت. »اعتماد« گنجينه من است. »غم« رفيق من است!. »دانش« 
سلاح من است. »شكيبايي« رداي من است. »رضا« غنيمت من است. 
»فقر« فخر من اســت! »پارســايي« پيشه من اســت. »يقين« توان من 
است. »راستي« شفيع من است. »پرستش« سرمايه من است. »كوشش« 

سرشت من است. و »نماز« شادي من است.
جوان مصري به وجد آمد و حديث را يادداشت كرد. آن روز در 
مسجد مدينه، به همان دو جوان ايراني و مصري گفتم: اگر ما مسلمانان 
مصري و ايراني و حجازي، خرد را به بي‌عقلي، و دوستي را به دشمني، 
و شــوق را به كينه و نفرت، و ياد خداي محبوب را به فراموشــي، و 
اعتمــاد را به بي‌اعتمادي و بدبيني، و غــم را به نارفيق، و دانش را به 
جهالت و جهالت مركّب)!(، و شكيبايي را به شتابزدگي و تنگ‌نظري، 
و رضا را به خشم و بي‌ظرفيتيّ، و فقر را به تحريف معناي عرفاني آن، 
و پارسايي را به بي‌تقوايي، و يقين را به زبوني و وادادگي، و راستي را 
به دروغ و ريا، و پرســتش را به ابزار و امتياز، و كوشــش را به اكراه و 
تحميل و بيگاري، و نماز را به حديث غم‌افزاي رميدگي و ناشادي 
نسپاريم و نيالاييم و تحريف نكنيم؛ به‌خوبي در مي‌‌يابيم كه راز پرواز 
برق‌آســاي پيام حكمت و ايمان وعشق و معرفت محمد)ص( از 

آسمان حجاز تا آسمان ايران و مصر، چه بوده است.
پيام محمد)ص( بر بام فكر و عقل و عشق و ايمان و معرفت 
برآمد و همه جا آمد و آمد و آمد و پرسيد: »خانۀ دوست كجاست؟«. 
انديشه و عشق، سريع ترين پرواز را دارد. انديشه و عشق، از هر در 
و دروازه‌ و ديوار و مانع و مشكلي عبور مي‌‌كند. و عبور كرد. و در 

خانۀ من و شما و در نهانخانۀ دل من و شما نشست.
غمش در نهانخانۀ دل نشيند

به نازي كه ليلي به محمل نشيند
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کوفه اولین شــهری بود که در دوره اسلامی در 
ســال‌های ۱۳ و۱۴ بنیان گذاشته شد و ساکنان اولیه 
آن لشکریانی بودند که برای فتح سرزمین های شرق 
اسلامی وارد منطقه شدند. حضور لشکریان در منطقه 
که از قبایل متعدد گرد آمده بودند، خاستگاه فکری و 
قومی و قبیله ای آنان متفرق بود و از این جمعیت، اتحاد 
و وحدت در گفتار و تصمیم به دســت نمی آمد. این 
بنای جمعیتی که از روز اول در کوفه گذاشته شد، تفرق 
آنان در تاریخ کوفه ودرتمامی دوران اولیه اســامی، 
به ســادگی قابل مشاهده است و دلیلی که کوفیان به 
عهد شکنی شهره شدند، همین دگرگونی قبیلگی بود. 
کوفیان با فرزند علی بن ابیطالب)ع( بیعت کردند 
و اورا به عنوان خلیفه پنجم، بعد از خلفای راشــدین 
پذیرفتند و شیعیان هم که بالطبع اورا امام می دانستند و 
واجب الاطاعه. امام حسن)ع( پس از استقرار، بایستی 
کار ناتمــام پدر را در رابطــه با معاویه تمام می کرد. 
تصمیــم گرفت جنگ صفیــن را که با حیله قرآن به 
نیزه کردن لشــکر معاویه واختلاف انداختن در بین 
لشکریان امام و حکمیت اجباری با رای بی تدبیرانه و 
جاهلانه ابوموسی اشعری در برابر عمروعاص و تغییر 
درحکــم حکمیت اجباری و ظهور خوارج و جنگ 

نهروان ناتمام مانده بود، ادامه دهد. 
فراخوان امام با استقبال کوفیان مواجه شد. امام با 
توجه به حضور کوفیان در نزدیکی مدائن اردو زد و با 
سپاهیانش اتمام حجت کرد و دستورهای لازم را برای 
اعزام صبحگاهی صادر نمود و لشکر برای استراحت 
شبانگاهی متفرق شدند و قرار شد صبح فردا همگی 
بــرای اقامه فریضه جماعت صبح، در محل اردوگاه 

حاضر شده، عازم منطقه صفین شوند.
لشکر برای خوابیدن و استراحت کردن متفرق 
شدند. تفکر شیطانی بیدار، به جان لشکر افتاد. معاویه 
در شام وقتی مطلع شد مردم با امام حسن فرزند ارشد 
علــی بن ابیطالب  بیعت کردنــد و برای ادامه جنگ 
ناتمام عازم صفین خواهند شــد، از قبل به تعدادی 
ازعوامل خود ماموریت داد تا با توزیع مبالغی و وعده 
و وعید، شبانه لشــکر امام را تطمیع کرده و در برابر 
تنها گذاشتن امام شان مبلغی پرداخت کنند)سیاست 
معاویه در طول مدت قدرت، تطمیع و خرید مخالفان 
بود وبرای این کار تبحری خاص داشت(. مهم این بود 

که حتی فرماندهان لشکر امام حسن را که مورد تایید 
امام بودند ونقش فرماندهی داشتند، خريداري کردند 

و به طرفداری معاویه، از امام خود گذشتند.
لشــکریان امام در این ماجرا، در مقابل امتحان 
»تقابل دین و دنیا« قرار گرفتند. امتحانی که دنیا پرستان 
به ســختی از آن سربلند بیرون می آیند. لشکریان در 
مقابل دوراهی قرار گرفتند که مبلغی را دریافت کنند 
ودر مقابل آن، طرفدار معاویه شوند و امام شان را تنها 
بگذارند، یا که طبق بیعت و قرار با امام حســن، برای 
نماز صبح خدمت امام رسیده، آماده رزم شوند؟... این 
دو راهی همیشــه و درهمه حال بر سر راه انسان قرار 
می گیرد و تکرار آن هم‌ در تاریخ زیاد است. راه حق 

و باطل همیشه بر سر راه ما قرار دارد.
این تصمیم و این امتحان، بســیار سخت است. 
وقتــی دیــن و دنیا وحق و باطــل در مقابل هم قرار 
می گیرند، باتمام وسوسه های شیطانی، چگونه باید 
راه صحیح را انتخاب کرد. به دین و آخرت و قیامت 
و وعده الهی اندیشــید و مطامع دنیوی را رها کرد و 
در مقابل وسوســه های شیطانی و عوامل شیطانی و 
شــیطان صفت ها که در این مواقع فعال می شــوند، 
وسوسه هایی از قبیل دارید زندگی می کنید، بایستی 
زندگی راحتی داشته باشيد، زن و بچه از شما آسایش 
می خواهند، وسوســه پشت وسوســه، کدام راه را 
انتخاب کند؟ دنیا وپول را یا پشــت کردن به دنیا و یا 

راه امام را در پیش گرفتن؟...
 لشــکریان امام حســن هم بر سر این دو راهی 
قرار گرفتند. معاویه طلا فرستاده بود و مطامع دنیوی، 
لشــکر که جای خود داشت، فرماندهان و نزدیکان 
امام هم نتوانستند ازمطامع دنیا دست بکشند. وسوسه 
های شــیطانی طرفداران معاویه، کار خودش را کرد. 
لشکریان برسر دوراهی پیروی از امام و دریافت زر و 
زیور و وعده های توخالی معاویه ماندند، اما به دلیل 
سســتی اراده و دین و عهد، فراموش کردند که شب 
قبلش چه عهدی با امام زمان شان بسته اند و باید صبح 
عزیمــت آغاز کنند. آنها بالاخره زر و پول معاویه را 

انتخاب کردند و امام را تنها گذاشتند.
امام حسن طبق قرار قبلی، صبح برای اقامه نماز و 
بعد حرکت به محل موعود تشریف فرما شدند، اما از 
لشکریان خبری نبود. به تعداد انگشتان دست هم سر 
وعده نیامده بودند. همه به طمع دریافت زر و زیور، 
دین را به دنیا فروختند و امام را تنها گذاشتند و به وعده 
معاویــه دل خوش کردند. امام با همان تعداد محدود 
به نماز ایســتاد. عده ای ناجوانمردانه، هنگام نماز، به 
امام حمله کردند و با ضربتی به پای ایشان، حضرت را 
زخمی کرده، برزمین انداختند. بعد از ضربت نیز حمله 
کرده و ســتون‌های خیمه را کشیدند و حتی زیرانداز 
و ســجاده امام وخیمه را به غارت بردند. امام ماند با 

زخمی عمیق، بدون یار و یاور! فرماندار مدائن احترام 
کرد و امام را به منزل خود برد و به درمان او پرداخت. 
امام چند روزی مهمان نعمان بود. معاویه برای تحویل 
دادن امام‌، مبلغی قابل توجه در نظر گرفته بود که هر 

طماع دنیا پرستی را به وسوسه می انداخت.
با این ترفنــد، معاویه یاران امام را متفرق کرد و 
امــام  تنهای تنها ماند. این دنیا پرســتان و دین به دنیا 
فروشان، چه روزگار سختی را برای امام خویش رقم 
زدند. تفاوت یاران امام حســن )ع( و امام حسین )ع( 
را در اینجا می توان مقایسه کرد. امام حسین وقتی در 
شب عاشورا چراغ ها را خاموش کرد و فرمود بیعت 
خود را برمی دارم، از تاریکی شــب اســتفاده کنید و 
بروید؛ یاران امام نه تنها نرفتند بلکه اظهاراتی کردند که 
در تاریــخ فتوت و جوانمردی در همه زمان‌ها ثبت و 
ماندگار است. اما یاران امام حسن درحالی که در بیعت 
امام بودند و رسماً با امام خودشان بیعت کرده بودند که 
اورا یاری کنند، اما نتوانستند در برابر دریافتی مختصر 
و یا وعده ای پوشالی مقاومت کنند و به آسانی تسلیم 
شدند و مشمول سخنی شدند که سال های بعد، امام 
حسین)ع( فرمود:»الناس عبیدالدنیا«. و انسانی که خود 

ساخته نباشد، به آسانی دربرابر دنیا تسلیم می شود. 
امــام زخمی و تنها و بدون یــاور ماند. معاویه 
همچنان کوفه را رصد می کرد تا شهر را فتح کرده و 
به حکومت خود بیفزاید. او با مشاورش عمروعاص 
که حق بزرگی به گردن معاویه داشت و ماجرای قرآن 
ســر نیزه کردن و جنگ پیروز صفین را به شکست 
تبدیــل کردن و حکمیت را به نفع معاویه برگرداندن 
و .... همه را به نام این مشــاور ثبت کرده بود؛ این بار 
به معاویه مشــورتی داد و گفت که نامه ای به حسن 
بــن علی)ع( بنویــس و او را به صلح دعوت کرده و 
خبرش را رسماً اعلام کن که معاویه صلح طلب است 
و پیشنهاد صلح به امام حسن داده است. وقتی فرزند 
علی خبر صلح را بشــنود، صلح با معاویه را نخواهد 
پذیرفت و با نپذیرفتن صلح و نداشتن طرفدار و یاور، 
می توان او را از پای درآورد و پرونده اورا خاتمه داد.
 نامه به دست امام رسید. در میان ناباوری معاویه 
و مشــاورش، امام به پیشنهاد معاویه پاسخ‌ مثبت داد 
و چند شــرط را برای معاویه گذاشت؛ از جمله این 
که معاویه حق ندارد برای بعد از خودش جانشــینی 
انتخاب کند و نبایســتی نســبت به امام علی ناسزا 
بگوید. شــرط های دیگری هم نوشــته اند و یا بهتر 
بگویم مورخین پیرامون این صلح‌نامه نوشــته اند و 
نســبت هاي ناروایی به حضرت داده اند که در شأن 

امام نبوده و نیست.
به هرحال، امام که یارانش اورا تنها گذاشته بودند 
و به تعداد انگشتان دست از او حمایت نکردند، صلح 
را پذیرفت و معاویه را در برابرعمل انجام شــده قرار 

داد‌. بــا پذیرش صلح و مــداوا و بهبود زخم پا، امام 
تصمیم به بازگشت به مدینه گرفت و اقامت خویش 
را در کنار مضجع شــریف رسول‌الله و در شهر پیامبر 
انتخاب کرد. آن حضرت پس از صلح، دوران سختی 
را پشــت سر گذاشت. دورانی که با تحمل و بررسی 
در آن مــی توان از مظلومیت امام، نه فقط در در برابر 
دشمنان، که در برابر دوستان و بعضی پیروانش سخن 

گفت.
در هر اجتماعی که گرد هم می آمدند از دوست 
و دشمن، مثل بعضی تحلیل گران سنتی و دهان بین 
سیاسی که در همه دوران تاریخ بوده و هستند؛ بدون در 
نظر گرفتن واقعیت ها، صلح امام را تفسیر می کردند و 
شاکی می شدند که چرا حسن بن علی)ع( با معاویه 
صلح کرد! او نمی بایســت معاویه را به رسمیت می 
شناخت. او بایستی در برابر معاویه ایستادگی می کرد 
و ‌... انگار نه انگار خودشان و هم کیشان شان روزی 
امام شان را یکه وتنها گذاشتند و دل به معاویه سپردند 
و به سوی دنیای معاویه رفتند. اینها یادشان رفته بود 
که امام شان را با زخم سختی که هنگام نماز براو وارد 
شــده بود، رها کردند و حتی از ســجاده زیر پای آن 
حضرت نیز نگذشتند و برای دلخوشی معاویه به یاران 
معاویه پیوستند. همه اینها را فراموش کرده و آنگاه به 
امام زمان شــان زخم زبان  می زدند که از زخم های 
شمشیر عمیق تر بود. چرا که زخم شمشیر درمان دارد 

و زخم زبان خیر.
این دوســتان ناآگاه، زمینــه را به طریقی فراهم 
کردند که دوســت ودشمن یکصدا هر نسبتی را که 
می خواســتند، به امام زمان خودشان می دادند و امام 
بایســتی تحمل می کرد و از جهل دوستانش و نفوذ 
دشمنان در دل دوستانش، خون دل می خورد. آنها کار 
را بدانجا رســاندند که در خانه امام هم نفوذ کردند و 
همســرش را به طمع انداختند که با غذای زهر آلوده، 
ســبط اکبر پیامبرشــان ‌را از پای درآورد و در مقابل 
وعده های پوچ و دست نایافتنی معاویه دل خوش کند.
مظلومیت امام حسن)ع( همین بس که به دستور 
معاویه و باخیانت همسرش مسموم شد و به شهادت 
رســید. البته اینها به شهادت امام هم رضایت ندادند. 
هنوز جور و ســتم به فرزند زهرا)س( ادامه دارد. امام 
حسین )ع( تصمیم داشت پیکر مطهر برادر را در کنار 
جدش رســول الله)ص( جای دهــد؛ چرا که بعد از 
پیامبر، محل دفن دخترش صدیقه طاهره، شبانه و به 
دور از چشم مسلمانان و حاکمان، مخفیانه انجام شد 
که هنوز هم مکان آن مشخص نیست وبه بزرگترین 
ســوال تاریخ زندگی آن حضرت تبدیل شده، بعد از 
مرگ خلیفه اول وخلیفه دوم، هردو را در کنار پیامبر 
به خاک سپردند. جنازه عثمان که به دلایل خطاهایی 
که انجام داده بود، به نحو دیگری به خاک سپرده شد، 
امام علی )ع( هم در سال ۴۰ در کوفه به شهادت رسید 
و مدفن مبارکش در نجف است)هرچند که امام را هم 
مخفیانه و شــبانه دفن کردند و پس از صدسال مرقد 

شریفش ظاهر و مشخص شد(. 
 امام حسن، سبط اکبر پیامبر، اولین نفر از خاندان 
نبوت است که می خواستند اورا در کنار حرم شریف 
جدش دفن کنند. این محل، شایسته ترین مکانی است 
که سبط اکبر در کنار جدش مدفون شود. عایشه همسر 
پیامبر از این تصمیم مطلع شد و با صدایی اعتراض آمیز 
گفت که اجازه نخواهم داد اورا در کنار همسر و پدرم 

دفن کنند.
پیکر مطهر امام حسن را تیرباران کردند. مظلومیت 
امام به تیرباران کردن بدن مبارکش هم خاتمه نیافت. 
امام حســین‌ بدن مبارک برادر را از کنار حرم جدش 
به ســوی بقیع هدایت کرد و در بقیع در خانه ای که 
متعلق به عقیل بود، بدن مبارک و تیر خورده حضرت 
مدفون شد. مظلومیت حضرت همچنان ادامه دارد. 
سال ها پس از شهادت آن حضرت، زمانی که مورخان 
قلم به دســت گرفتند که تاریخ بنویسند، به دستور و 
برای دلخوشی حاکمان، هر تهمت و ناروایی را به امام 
نســبت دادند. به صورتی که تاریخ پر است از تکرار 
این تهمت ها. آنقدر دروغ ها را تکرار کردند که تکرار 

تهمت و دروغ، واقعی تلقی گردید.

دکترعلی متقیان
عضو هیات علمی دانشگاه 

امام حسنامام حسن)ع( )ع( و صلحی معادل قیامو صلحی معادل قیام



اقدامات گسترده ایران در رابطه با هواپیمای ربوده 
شده ایرباس

به منظور اعمال فشــار هرچه بیشــتر بر رژیم 
صدام در ارتباط با ربودن هواپیمای ایرباس و تحت 
فشــار قرار دادن این رژیم برای آزادی مســافرین، 
خدمه و هواپیمای ربوده شــده جمهوری اسلامی 
ایران، اقدامات گســترده‌ای از سوی نمایندگی‌های 
جمهــوری اســامی ایــران در خارج از کشــور 
صورت گرفته اســت. بــه گــزارش خبرگزاری 
جمهوری اســامی از جمله ایــن اقدامات ترتیب 
دادن ملاقات‌هایی با آقای »یعقوب‌الکندی« معاون 
وزارت خارجه امارات عربی متحده، آقای »فاروق 
احمد چو دو ری« معاون وزارت خارجه بنگلادش 
و آقای »تریانف« معاون وزارت خارجه رومانی بوده 
است. همچنین سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی 
ایران در »ورشــو« و »دمشــق« نیز اطلاعیه‌هایی در 
همیــن رابطه صــادر کردنــد و کاردار جمهوری 
اسلامی ایران در چین نیز با مقامات وزارت خارجه 

آن کشور ملاقات نموده است.
مسأله اطلاعات در امور مربوط به توطئه‌های ضد انقلاب 

واجب و در امور شخصی مردم حرام است
قم ـ حجت‌الاســام محمدی ری‌شهری وزیر 
اطلاعات با حضرت آیت‌الله العظمی منتظری دیدار 
و گفتگو کــرد. در این دیدار آیت‌الله منتظری ضمن 
اشــاره به اهمیت و حساسیت مســئولیت وزارت 
اطلاعات اظهار داشــتند: مســأله اطلاعات و لوازم 
آن امــری دائر بیــن وجوب و حرمت اســت. در 
بعضی موضوعات اقدام و پیگیری و به‌دست آوردن 
اطلاعــات واجب و لازم بلکــه از اوجب واجبات 
اســت. مانند امور مربوط به توطئه ضد انقلاب علیه 
اسلام و نظام جمهوری اسلامی و در بعضی جاهای 
دیگر تعقیب و کشــف اطلاعات حرام خواهد بود. 
مانند امور شــخصی و داخلی مــردم که هیچ‌گونه 
ارتباطی با امر ضد انقلاب و توطئه علیه نظام ندارد. 
ایشان تأکید کردند: اهمیت این مسئولیت هم مربوط 
به تشخیص مرز بین این اوامر واجب و حرام است 
که باید فوق‌العاده دقت شــود و افراد متدین و عاقل 
که تندرو و تحت‌تأثیر احساسات و یا گرایشات این 
گروه و آن گروه قــرار نگیرند، برای این وزارتخانه 
انتخاب شــوند تا خدای ناکرده نخواهند در مسائل 
شــخصی مردم و ارتباطــات داخلــی خانواده‌ها 

دخالت نمایند.
واجدین صلاحیت اخذ زمین از سوی حاکم شرع سابق 

شهرداری، ملزم به احداث ساختمان به‌صورت مشاعی نیستند
کسانی که توســط هیئت 3 نفره بررسی احکام 
زمین‌های واگذار شــده از سوی احکام شرع دادگاه 
انقلاب ســابق مســتقر در شــهرداری تهران واجد 
صلاحیت تشــخیص داده شــده‌اند ملــزم به ایجاد 
ســاختمان به‌صورت مشــاعی به اســتناد مقررات 
شــهرداری تهران نیســتند. حجت‌الاسلام مرتضی 
مقتدائی عضو و ســخنگوی شــورای عالی قضائی، 
صبح دیــروز در گفتگویی با خبرنگاران، ضمن بیان 
مطالبی در زمینه جلســات هفته گذشــته این شورا 
را اعــام کــرد: مذاکراتی میان رئیــس دیوان‌عالی 
کشور، نخســت‌وزیر، وزیر کشــور، و تنی چند از 
مســئولین اجرایی دیگر، در زمینه اظهارنظر سازمان 
زمین‌شــهری مبنی بر اینکــه در بعضی مناطق تهران 
واجدیــن صلاحیت اخــذ زمین می‌بایســت طبق 
مقررات شهرداری، ســاختمان‌های خود را بین 2 تا 
4 طبقه به‌صورت مشــاعی احداث کنند، به عمل آمد 
و نظــر نهایی بدین صورت اعلام شــد که مقررات 
شــهرداری در این مورد بدین معناســت که تعداد 
طبقات ســاختمان در بعضی از مناطق تهران نباید از 
2 یا 3 یا 4 طبقه بیشتر باشد لذا این استنباط که کسانی 
که در چنین مناطقی به آنها زمینی واگذار شده بایستی 
ســاختمان خود را به‌صورت مشــاعی و چند طبقه 
احداث کننــد، صحیح نبوده و این‌گونه افراد ملزم به 

احداث ساختمان به‌صورت مشاعی نیستند.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 11 شهریورماه 1363 
)برابر با 6 ذیحجه 1404، 2 سپتامبر 1984( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

غلامحسین باغبان

طراح جدول

240 کیلومتر دوید تا آتن را از حمله ایرانی‌ها آگاه سازد
يك ميهن‌دوســت آتني به نام فيليپيدس، پس از 
اطلاع از تصرف جزيره »اوبوآ«توسط نيروي دريابرد 
ايران و پياده شــدن طليعه اين نيرو در »آتكيا« و دشت 
ماراتن، دويست و چهل کيلومتر فاصله آتن تا اسپارت 
را در دو شبانه‌روز دويد تا از سران اسپارت بخواهد كه 
نیروی کمکی به آتن بفرستند تا به دست ايرانيان نيفتد. 
وي دوم سپتامبر ســال 490 پيش از ميلاد به اسپارت 

رسيد و درخواست خود را مطرح کرد.
خشم رضاشاه از آواره شدن سربازان

11 شــهريور 1320، رضاشــاه پهلوي از طريق 
نزدكيان خود مطلع شد كه آن دسته از سربازان وظيفه 
که از شهرهاي دور افتاده و روستاها بودند و خائنانه و 
بدون اطلاع او مرخص شده بودند، از هشتم شهريور 
كه آنان را از پادگان‌ها بيرون كرده‌اند و... رضاشــاه با 
دريافت خبر آوارگي سربازان از اطرافيانش، بار ديگر 
خشمگين شــد و غافل از اين كه آوارگي خود او نیز 
مطرح اســت، عصا بر زمين مي‌زد و تايكد برتســريع 
تشــيكل دادگاه نظامي زمان جنگ با حضور شخص 
خود داشت تا مقامات نظامي كه سربازان پادگان‌ها را 

مرخص كرده بودند، محاكمه و اعدام شوند.   
 اخراج افسران هوادار مصدق از شهربانی

يازدهم شهريور 1332، ســازمان شهرباني دولت 
زاهدي تصميم گرفت كه آن دسته از افسران اين سازمان 
را كــه از دكتر مصدق و نهضت ملي هــواداري كرده  و 
شهرت ناسيوناليستي داشــتند ولي دليل محكمي براي 
زنداني كردنشــان وجود نداشــت، اخراج کــرده  يا در 

اختيار وزارت كار قرار دهد كه چنين شد.
 دیدار رئیس وقت دولت چین با شاه

11 شهريور 1357 كه تظاهرات در بسياري از نقاط 
ايران ادامه داشــت، »هوا گوفنگ«، صدر كميته مركزي 
حزب كمونيســت و رئيس شــوراي وزيران وقت چين 
)رئيس دولت( كه به ايران آمده بود، با شاه ديدار و گفتگو 
کرد كه برخي از مورخان، آن را يك اشــتباه ديپلماتکي 
رهبر وقت چين نوشــته‌اند. »هوا«هنگامي با شاه ملاقات 
کرد که بســياري از ســران دولت‌هاي ديگــر از تماس 

مستقيم با او ابا داشتند و احتياط مي‌کردند.

گر جان طلبد حبیب عشاق
تأخیر نه  بود  روا  منع  نه 

آن را که مراد دوست باید
گو ترک مراد خویشتن گیر

سعدی چو اسیر عشق ماندی
تدبیر تو چیست ترک تدبیر
سعدی

 سرایه

ای سخت جفای سست پیوند

رفتی و چنین برفت تقدیر

کوته‌نظران ملامت از عشق

بی‌فایده می‌کنند و تحذیر

با جان من از جسد برآید

خونی که فروشده‌ست با شیر

قاب امروز
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